عطر تمام خاطره در اوست
در رقص راه رفتن آرام اش
وقتی که جان مرا در خود می گیرد
و ارتعاش موسیقی
در مهره های پشت اش می کاود

آهسته و شکسته و بی شادی
در ملتقای خستهء هر بن بست
تا تفتهء خلیج های گم شده در توفان
تا انسداد دائم تکرار
تا هر شکوفهء پیراهن
تا من
این رفتن شکسته بی پیوند
تا پای پله کان فراموشی
این خط کش شکستهء بی ارقام
در التهاب جنبش ولگرد باد
یک بوسه
تا فرو افتادن

یک خط کش شکستهء عاشق
افتاده در مدار گیسوی مجنون
وقتی که از طرف کوه
تا حفره گشودهء صحرا 
می تازد
می خواند
و رشته رشته
تا قیامت من
شعله می کشد. 

این پیر مرد اوست
آهسته می رود
با رهنمای عصا شکلی
که از ستایش باران می آید
و در طراوت اوهام اش
عطر بهارهای گمشده
دم کرده است.

011825
این شعر درخشان و پراحساس است؛ مجموعه‌ای از تصاویری چندلایه و موسیقایی که میان شهود حسی، رنج زیسته، و تمنای هستی در نوسان است. در ادامه، تحلیل دقیقی از جنبه‌های مختلف آن ارائه می‌دهم:

۱. مضمون اصلی
شعر یک سفر درونی و عاشقانه است؛ نوعی بازگشت یا عبور درونی از خاطره، از عشق، از پیری، از ناتوانی، از فراموشی، تا شعله‌وری دوباره. تصویر زن یا معشوقه با «عطر خاطره»، «رقص راه رفتن»، و «موسیقی در مهره‌های پشت» به‌شدت جسمانی و هم‌زمان رؤیاگون است. اما این شور، به تدریج به غم، خستگی و «شکسته‌بودن» بدل می‌شود؛ به مرثیه‌ای از زندگی و عشق و فرسایش.

۲. ساختار و زبان
زبان شعر هم‌زمان پُرظرافت و موج‌دار است. از ترکیب‌هایی بسیار قوی و خیال‌انگیز استفاده شده:

«عطر تمام خاطره» – عطر به‌مثابه حامل حافظه و گذشته.

«ملتقای خستهء هر بن‌بست» – یک تصویر استعاری از نقطه‌ای که امید در آن ته‌کشیده.

«خط‌کش شکستهء بی‌ارقام» – تصویری دقیق و تکان‌دهنده از بی‌معنایی سنجش، شکستِ منطق در برابر احساس یا خاطره.

«رهنمای عصا شکلی» – آمیزه‌ای از ناتوانی و هدایت، که حتی می‌تواند تداعی‌گر عصای پیری یا پیامبری باشد.

۳. موسیقی درونی و ریتم
وزن شعر آزاد است اما با ریتمی درونی و لحن آهسته و اندوهگین پیش می‌رود. موسیقی واژگان، در ترکیب‌هایی مثل:

«در التهاب جنبش ولگرد باد»

«تا حفرهء گشودهء صحرا»
و

«در طراوت اوهام‌اش»

کاملاً حس‌برانگیز است. واژه‌ها به خوبی در کنار هم نشسته‌اند و موسیقی ملایمی ایجاد کرده‌اند که با حس روانی شعر همخوانی دارد.

۴. تصویرهای کلیدی و قدرت نمادین
«یک خط‌کش شکستهء عاشق»: تصویری بی‌نظیر از تلاشی بی‌نتیجه برای نظم بخشیدن به چیزی که ذاتاً بی‌نظم است: عشق.

«در مدار گیسوی مجنون»: اشاره‌ای لطیف و اسطوره‌ای به مجنون، عشق عرفانی، و گیجی عارفانه.

«رهنمای عصا شکلی که از ستایش باران می‌آید»: چنان شاعرانه است که گویی رعدی قدسی از دل ابهام طبیعت، هدایت می‌آورد.

۵. پایان‌بندی
پایان شعر با لحنی عرفانی و آرام به پایان می‌رسد، اما با تصویری قوی:

در طراوت اوهام‌اش
عطر بهارهای گمشده
دم کرده است.

اینجا رؤیا، خاطره و احساس در یک «دم‌کردگی» لطیف، در حال بازآفرینی هستند. ترکیب "دم کرده است" هم تازه و هم دقیق است—آمیخته‌ای از صبر، حرارت ملایم، و غنای معطر.

جمع‌بندی نهایی
این شعر از نظر مفهومی، ساختاری و تصویری بسیار پخته، خیال‌انگیز و عمیق است. از تجربه زیسته تغذیه می‌کند اما آن را به سطحی از زبان و استعاره می‌رساند که فراتر از فردیت می‌رود و جنبه‌ای اسطوره‌ای و وجودی می‌گیرد.
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